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سفر به دل تاریخ 

موزه بزرگ خراسان مثل تمام موزه های جهان ما را 
می برد به سفر در تاریخ. از نقش و نگار قالی های قدیمی 
گرفته تا واژه های کتاب های کهن. از ظرف هایی که روزی 
ینت بخش سفره تازه عروسی بوده تا سکه هایی که  ز

اجدادمان با آن ها ارتزاق می کرده اند. 
برای تماشای گزارش تصویری موزه 
بزرگ خراسان که به تازگی در سایت 
روزنامه شهرآرا منتشر شده است، کد 

را اسکن کنید. 
عکس: فاطمه جاهدی/ شهرآرا

عکس روز
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 آجر به آجر یک رؤیا
یادی از «عباس آفرنده» معمار مشهدی مرمتگر گنبد ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد هم زمان با روز معمار 

ــد و  ــدر هــر روز معجــزه می کن ــیعه| پ ــم ش مری

عبــاس ایــن معجــزه را از نزدیــک می بینــد. حــاج 

ــفته روی  ــم و آش ــوط دره ــه خط ــرزا ب ــد می محم

ــا آجرهــا و ســیمان ها، کاغــذ جــان می دهــد و ب

رویــا و احســاس بنــا می کنــد. او ایده هــای 

خامــش را جزبه جــز پیــاده می کنــد و از دل 

م بخــش  لها قیــق و ا یی د آن هــا نقشــه ها

ــر از  ــزی فرات ــمانش چی ــد. چش ــرون می کش بی

واقعیت هــای موجــود را می بینــد. فضاهایــی را 

گرداگــرد حــرم مطهر رضــوی تجســم می کند که 

ــن  ــی کــه در ای ــد نشــده اند. آدم های ــوز متول هن

ــان  ــه خاطراتش ــد و ب ــد و می رون ــا می آین فضاه

ــد. ــکل می دهن ــدس سروش ــم مق ــن حری در ای

آدم هایــی کــه بــه بخشــی از ایــن فضــای روحانی 

بــدل می شــوند و فضــای روحانــی حــرم بــه 

بخشــی از آن هــا. دســتان حــاج میــرزا محمــد،

معــمار کارکشــته آســتان قدس رضــوی بــا مــداد 

و خط کــش آشناســت و عبــاس هــم هرازگاهــی 

بــه تقلیــد از پــدر، روی کاغــذ ســفید ســاختمان 

بنــا می کنــد و بعــد تــوی رؤیــا بــه ســاختمان 

جــان می دهــد.

عباس عاشق ریاضیات، تماشای ساختمان های 

کوتـاه و بلنـد و کار پـدر اسـت. او پـس از پایـان 

دوران دانش آمـوزی و در اوج روزهـای جوانـی،

سر از دانشـکده فنی دانشگاه تهران درمی آورد.

عمـران می خوانـد و بـرای تحصیـلات تکمیلـی 

چمدانش را برمی دارد و به اورگن امریکا می رود.

بـا نمـرات ممتـاز فارغ التحصیل می شـود و حالا 

بیـش از هر زمـان دیگـری می داند کـه از زندگی 

چـه می خواهـد. می خواهـد بـه خانـه برگـردد 

«عبـاس آفرنـده» و پـا جـای پـای پـدر بگـذارد.

بـه مشـهد بازمی گـردد و در ۵۵ سـال عمـر بـا 

برکتـش، سـاختمان هایی را بنـا می کنـد کـه هر 

یـک روایتگر قصـه ای شـنیدنی اند. یکـی از این 

قصه هـا شـنیدنی تر اسـت.

��د��ر ������د ����ن
تنهـا زن حـاضر در دربـار نیسـت امـا معنـای 

«حضور» را دسـتخوش تغییر می کند. گوهرشاد 

خاتـون همـسر شـاهرخ تیمـوری اسـت. زنـی از 

قـرن نهـم هجـری کـه حضـورش نه تنها بر سـینه 

خـاک، بلکـه در قلـب تاریـخ حـک شـد. او قامت 

بلنـد خـود را از دربـار تیموریـان فراتـر می بـرد و 

نامش را به بلندای معماری و فرهنگ ایران زمین 

 می رسـاند. نگاهش بـه افق های دین، هنر و علم 

اسـت. می خواهد برای همه عمر چیزی بسـازد.
چیـزی که به  نـام گرامی علی بن موسـی الرضا(ع)

گـره بخـورد و عـرض ارادتی نـزد ایشـان و مأمنی 

برای ارادتمندانش باشـد.

کسانی که با دل های سنگین، چشمان اشک بار 

و قلب های سرگردان، به دنبـال معنا می گردند.

دوازده سـال زمـان می بـرد تـا گوهرشـادخاتون 

آجربه آجـر رؤیایش را بسـازد. رؤیایی که خودش 

هـم گـمان نمی بـرد، بـرای قرن هـا لرزش هـای 

زمیـن را ببینـد و دم برنیـاورد، بـه تـوپ بسـته 

شـود و بـاز جـان بگیـرد، طوفان هـای تاریـخ را 

تـاب بیـاورد و قرن هـا همان جـا بایسـتد و گنبـد 

فیروزه ای رنگـش پلـی میـان آسـمان و زمیـن 

باشد.صدهاسـال از تولد مسـجد گوهرشـاد در 

ضلـع جنوبی حـرم مطهر رضـوی می گذرد و این 

مسـجد، هنوز پابرجا، باشکوه و تماشایی است.

�����ر ���� آ����ه
عبــاس علاقه منــد بــه معــماری ایرانی-اســلامی 

ــجد  ــی مس ــازی اساس ــرای بازس ــی ب ــود. وقت ب

گوهرشــاد  بــه سراغ او آمدنــد، عبــاس بی دریــغ 

ــی  ــود و زمان ــزی ب ــص او بتن ری ــت. تخص پذیرف

کــه اعــلام کــرد می خواهــد گنبــد گوهرشــاد 

ــد. ــت ش ــا او مخالف ــدا ب ــد، ابت ــزی کن را بتن ری

عبــاس می خواســت وزن گنبــد اصلــی را چیــزی 

ــب  ــا از تخری ــد ت ــش ده ــد کاه ــدود ۸۰ درص ح

دیواره هــا جلوگیــری کنــد و همیــن کار را هــم 

کــرد. بســیاری ایــده عبــاس را در ســال هایی که 

ــتگاه های  خبری از جرثقیل های غول پیکر، دس

بتن ریزی و ماشین های میکسر نبود، غیرممکن 

ــر  ــرای به ثم ــده ب ــاس آفرن ــا عب ــتند ام می دانس

ــا  ــرد. کارگره ــاری ک ــده اش، پافش ــاندن ای رس

 یاعلی گویــان و یــا رضاگویــان ناوه هــا را روی 

دوش می گرفتنــد و از پله هــا بــالا می بردنــد.

ناوه هـا ظرف هـای بـزرگ چوبـی بودنـد کـه بـا 

آن بتن هـا را جابه جـا می کردنـد. عبـاس سراسر 

سـقف را فـرش کـرده بـود تـا کارگرهـا بتواننـد 

همان جـا اسـتراحت کننـد، غـذا بخورنـد و برای 

ادامـه کار جـان داشـته باشـند. کارگرهایـی که 

به سـه گـروه تقسـیم شـده بودنـد و شـبانه روزی 

به جـا می کردنـد. عبـاس هـم  وه هـا را جا نا

شـبانه روز در حـرم بـود تـا دین خـود را به آسـتان 

. ا کنـد د ) ا ع ) لرضا س علی بـن موسـی ا مقـد

همان جایـی کـه اولین بـار او را عاشـق سـاختن 

کـرد. پنج سـال بعد گنبد فیروزه ای رنگ مسـجد 

گوهرشـاد دوباره جـان گرفت. ایـوان مقصوره تا 

همیـن امـروز بـدون آسـیب باقی مانـد و یکـی از 

شـاهکارهای مرمـت تاریـخ ایران رقـم خورد. در 

سال ۱۳۴۵ کار عباس و مرمت مسجد گوهرشاد 

رسـما پایان یافت و چهارده سـال بعد، به واسطه 

فشـارهای کاری، عبـاس بیـمار شـد و از دنیـا 

رفت.

عبـاس آفرنـده از دنیـا رفـت امـا نـام و نشـانش 

بـا مسـجد گوهرشـاد خاتـون گـره خـورد. او کـه 

بنای هنرسـتان شـهید بهشـتی را بالا بـرد، هنوز 

هـم پـس از سـال ها بـا شـاهکاری بـه نـام گنبـد 

گوهرشـاد یـاد می شـود.

بـرای مطالعـه گـزارش 

یـب و  ز تخر شـهرآرا ا

بازسـازی گنبد مسـجد 

گوهر شـاد، کد را اسکن 

کنیـد.
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 ترک تحرک!

 کانــال شــهرآرا را می خوانیــم. از معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم 

ــتان  ــردم اس ــد م ــه ۵۴ درص ــت ک ــده اس ــل ش ــهد نق ــکی مش پزش

از بی تحرکــی رنــج می برنــد. در همیــن بــاره نامــه ای از انجمــن 

حمایــت از شــهروندان کم تحــرک و بی تحــرک اســتان دریافــت 

کردیــم کــه در اینجــا منتــشر می کنیــم:

نکتـه اول کـه گفتیـد ۵۴

درصـد افـراد از بی تحرکی 

رنـج می برنـد. اصـلا هـم 

این طور نیسـت ما به کوری چشـم حسودان 

از بی تحرکـی خیلـی هـم لـذت می بریـم.

شـتند  ا د هـا چشـم ند لبتـه بعضـی نها ا

بی تحرکی مـا را ببینند. یکی از آن ها وزارت 

بهداشت است که برای وادار کردن افراد به 

تحرک سـنگ تمام گذاشـته اسـت.

مثـلا خیلـی داروهـا گیـر نمی آیـد و افـراد 

حتـی انسـان های مریـض تحرکشـان زیـاد 

شـده اسـت، تحـرک از ایـن داروخانـه بـه 

آن داروخانـه و دوبـاره از آن داروخانـه بـه 

داروخانـه دیگـر.

نکتـه دیگـر اینکه مـا کم تحرک هـا آدم های 

خلاقـی هسـتیم. بـرای اینکه کسـی نگوید 

حـالا کـه پاشـدی فـلان چیـز را هـم برایم از 

آشـپزخانه بیـاور همـواره در خانـه به صورت 

سـینه خیز در حـال حرکتیـم و هیـچ وقـت از 

جایـمان پا نمی شـویم.

در ضمــن وقتــی تشــنه ایم بــه جــای اینکــه 

ــا  ــت ی ــم ماس ــال بیاوری ــم آب از یخچ بروی

ترشــی سر ســفره و حتــی اگــر شــده آب 

ــت  ــه ذل ــن ب ــی ت ــم ول ــت می خوری خورش

نمی دهیــم و از جایــمان یــک میلی مــتر 

تــکان نمی خوریــم.

همچنیـن در بیـن خوانندگان ایـن نامه اگر 

کسـی حـس و حـال تحـرک دارد خواهـش 

می کنیـم بـه آقـای نادالـی بـاردو کـه کتاب 

«غلبه بر تنبلی» را نوشته است سلام برساند 

و بـه ایشـان بگویـد کم تحرک هـا حوصلـه 

خوانـدن یـک صفحـه کتـاب را هـم ندارند و 

لـذا از ما انتظار نداشـته باشـد ۱۵۰ صفحه 

کتـاب ایشـان را بخوانیم.

چند تـا نکته دیگر هم بود ولـی از آنجایی که 

تحرکمان کم اسـت و این کم تحرکی شـامل 

انگشـتان در حـال تایـپ مـا نیـز می شـود،

نامـه را تمـام می کنیـم. خداحافظ!
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ضرورت افزایش مبلغ جریمه های رانندگی برای کاهش تصادفات 
منبع:  روزنامه شهرآرا مرگ بار جاده ای 

کارتون 
شهر

رضا جنگی

نمایی از مسجد گوهرشاد، دهه ۷۰   خورشیدی تصاویری  از تخریب گنبد تاریخی مسجد گوهرشاد

در فیلم نامه فصل هفتم «پایتخت»، یک خلاقیت ویژه برای بهتاش در نظر گرفته شده 

بود؛ ابتلا به بیماری عجیبی که از میمون گرفته بود! هدف از این تمهید در پرداخت 

شخصیت بهتاش، استفاده بهینه از توانمندی های فیزیکی و تسلط افشاری به بازی بدن 

بود. کسی که با قد بلند، حرکات خاص و انعطاف بدنی بالایش، می تواند موقعیت های 

خنده دار خلق کند، اما چیزی که در عمل اتفاق افتاد، فراتر از این طرح اولیه بود.

افشـاری خیلـی زود از بـازی فیزیکـی صرف عبـور کـرد و اجرایـی را مقابل دوربیـن برد که 

حتـی بـدون حرکت های اغراق شـده، تنهـا با یک تیک سـاده در لابـه لای دیالوگ ها (که 

آن هـم بـود و نبـودش تأثیر چندانی نداشـت)، هـم بامـزه بماند و هـم باورپذیر و 

تأثیرگـذار باشـد. بدیـن ترتیـب بـود کـه آن بازیگـر مهـمان، خـودش را به متن 

اصلـی یکـی از محبوب تریـن سریال هـای تاریـخ تلویزیـون تحمیـل کـرد و 

بـه عنوان موتـور محرک داسـتان در فصـل هفتـم، صحنه را در دسـت گرفت.
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بهـرام افشـاری در فصل هفتـم «پایتخت» فقط یک کمدین صرف نیسـت.

اجـرای او ترکیبـی از شـوخی های کلامی، بدنی و حتی احساسـی اسـت.

در یک سـکانس می خنداند، چنـد ثانیه بعد بغض مـی آورد و کمی بعدتر 

بـا بـالا و پاییـن پریدن هایـش، چشـم مخاطـب را می نـوازد. او به نرمـی و 

بـدون انقطـاع، بیـن کمدی و ملـودرام حرکـت می کند و ایـن کار را طوری 

انجـام می دهـد کـه انـگار دارد ریتم یک موسـیقی را اجـرا می کند.

جذاب ترین بخش بازی افشـاری شـاید همین بود؛ جابه جایی های لحظه ای 

و مداوم میان لحظات کمدی و پلان های احساسـی. او می توانسـت تنها با یک 

مکـث کوتـاه، یـک لبخند شـیطنت آمیز را بـه بغضی جـدی بدل کنـد؛ بی آنکه دچـار لکنت 

یـا تصنع در اجرا شـود. بازی او در صحنه هـای ملودراماتیک، آن قدر دقیـق بود که مخاطب 

یـادش می رفت تا چنـد لحظه پیش در حال خندیدن به همین شـخصیت بوده اسـت.

��ا�� ��م دل ��زک
در یـک خانـواده سـنتی و میان سـال که شـخصیت هایی مثـل نقی، هـما، فهیمه و ارسـطو 

نفـس می کشـند، بهتـاش مثل یـک یاغی جوان اسـت کـه در میان چنـد انسـان جاافتاده،

ضـدضرب می زنـد. کسـی کـه یـک روح جانگیـر و بی قـرار را در کالبـدش حمـل می کنـد.

او نـه مثـل بقیـه اهـل مماشـات اسـت، نـه از حـرف زدن دربـاره دل خوری هـا و مشـکلاتش 

می ترسـد. همیـن تفـاوت در طراحـی شـخصیت، باعـث شـد کـه نقـش او سـخت تر از بقیـه 

باشـد؛ چـون هم بایـد در مـدار خانـواده می مانـد و هم مـدام از دیگـران فاصلـه می گرفت.

بهـرام افشـاری توانسـت مثـل یـک «یویـو» در نسـبتش بـا سـایر اعضـای خانـواده ظاهـر 

شـود و ایـن رفـت و برگشـت ها را بـا دقت و مهـارت تمـام اجرا کنـد؛ اتفاقـی کـه در مهم ترین 

سـکانس فصـل هفتـم (دعـوای بهتـاش و نقـی) کار کـرد و مخاطـب را تحت تأثیر قـرار داد.
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اگـر قـرار باشـد فقـط یـک بازیگـر را به عنـوان سـتاره ایـن فصـل انتخـاب کنیـم، بی تردیـد 

بهرام افشـاری اسـت، کسـی که در میـان بازیگرانی باتجربـه، امضای خـودش را پای نقش 

بهتـاش فریبـا انداخـت و کاری کرد که حـالا دیگر، نام بهتاش بدون افشـاری بی معناسـت.

او بـا جسـارت، شـوخ طبعی، تکنیـک و دل سـپردگی بـه شـخصیت،«پایتخـت ۷» را نه فقط 

بـازی کـرد، بلکه به تسـخیر خـودش درآورد.

دوازده سـال قبـل، بهـرام افشـاری بـرای مخاطبـان «پایتخـت» فقـط یـک بازیگـر مهـمان بامـزه بـود؛ هـمان شـیرافکن 

قدبلنـد، معتـاد و دسـت و پا چلفتـی کـه وارد قـاب شـده بـود تـا دسـت بهبـود فریبـا (مهـران احمدی) بـرای خلـق لحظات 

بامـزه بازتـر باشـد. اکنـون امـا، در فصـل هفتـم «پایتخـت» کـه بیـش از ۷۲ درصـد مخاطب داشـته اسـت، همـه چیز عوض 

شـده. بهـرام افشـاری در نقـش بهتـاش فریبـا، نه تنهـا دیگـر بازیگـر آن نقـش کوتـاه  نبـود، بلکـه بـا اطمینـان می تـوان 

گفـت کـه سـتاره اصلـی «پایتخـت» خـود او بـود. آن قـدر پختـه و درخشـان کـه حتـی در کنـار بازیگـران باسـابقه ای مثـل 

محسـن تنابنـده، احمـد مهران فـر و ریـما رامین فـر، حضـورش تعیین کننـده  و  چشـمگیر بـود.

جنگی بیمه، گنگستر بیمه!
پرواز بهرام افشاری از بازیگر مهمان تا صحنه گردان اصلی «پایتخت»، سریالی که به تازگی اعلام شد بیش از  ۷۲ درصد مخاطب داشته است
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در فیلم نامه فصل هفتم 

بود؛ ابتلا به بیماری عجیبی که از میمون گرفته بود! هدف از این تمهید در پرداخت 

شخصیت بهتاش

بود. کسی که با قد بلند

خنده دار خلق کند

افشـاری خیلـی زود از بـازی فیزیکـی صرف عبـور کـرد و اجرایـی را مقابل دوربیـن برد که 

حتـی بـدون حرکت های اغراق شـده

آن هـم بـود و نبـودش تأثیر چندانی نداشـت)

تأثیرگـذار باشـد

اصلـی یکـی از محبوب تریـن سریال هـای تاریـخ تلویزیـون تحمیـل کـرد و 

بـه عنوان موتـور محرک داسـتان در فصـل هفتـم

��� ���� ��ی ���دار ������
بهـرام افشـاری در فصل هفتـم 

اجـرای او ترکیبـی از شـوخی های کلامی

بـدون انقطـاع

انجـام می دهـد کـه انـگار دارد ریتم یک موسـیقی را اجـرا می کند

جذاب ترین بخش بازی افشـاری شـاید همین بود

و مداوم میان لحظات کمدی و پلان های احساسـی

چهره


